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 عاشق‌تر از
تهران و بیروت‌

یک جبهه‌ایم: »ایران«، »یمن«، »لبنان«
یک ســنگر: از »بیروت« تا »تهران«

از »غــزه« تــا »بغداد« یــک فریاد
از »کربلا« تــا »قدس« یــک توفان

مــا را بــه هــم پیونــد داد آن تیغ
کز هم جدامــان خواســت ناگاهان

عاشــق‌تر از »تهران« کجا؟ »بیروت«!
عاشــق‌تر از »بیروت« کو؟ »تهران«!

زیباســت در این دشــت‌های سرخ
تنهایــان بشــکوهِ  همرزمــی 

این ســو خــدا در معرکــه حاضر
آن ســو خودِ شــیطان، خودِ شیطان

لبنــان شــکوه »لا فتی الّ«ســت
»لا ســیف الّ ذوالفقــار«‌ ایــران

مــا شــیعه یــک عشــق دیرینیم
سرمســت یک پیمانه، یــک پیمان

وحــدت گل صد برگِ توحید اســت
دریاســت نــام دیگــر بــاران!

مــن شــاعر دلتنگــی »رُوشــه«
تو شــروه‌خوانِ شــور تنگســتان

نــورِ علــی نور اســت، هم‌ســنگر
شــلیک با یک یــا علی! یــک آن!

یک رشــته‌کوه: »البرز« تــا »عامِل«
فرزندهــای »بــوذر« و »ســلمان«

نبض زمان اینک به‌دســت ماســت
ای عاشــقان این گــوی و این میدان

شاعر: محمدمهدی سیار

شعرواره ها

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
كمال علم ، عمل كردن به مقتضاى آن است .
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حافظ
دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید

تا بویی از نسیم می‌اش در مشام رفت

داستان واره ها

اینجا سرزمین من است!

دوشنبه هجدهم اسفند، حدود ساعت 14:30چند صدای 
انفجــار می‌آیــد؛ از دور و نزدیک. به پشــت‌بام می‌رویم. 
ساختمان‌های اطراف، مسیر نگاهمان را محدود کرده‌اند. 
از میان ساختمان‌ها چند رد دود در شــرق و مرکز تهران 
می‌بینیــم. خبرها را چک می‌کنم. جایی نوشــته اســت 
سهروردی، خیابان خرمشهر. 5دقیقه با جایی که ما هستیم 
فاصله دارد؛ تجهیزات را برمی‌داریــم و حرکت می‌کنیم. 
پیش از ما تعدادی از نیروهای امدادی و امنیتی رسیده‌اند 
و خیابان خرمشهر را از دو طرف با همان نوارهای‌ زرد خطر 
بسته‌اند. از ساختمانی در میانه خیابان دود بلند شده است. 
ماشین آتش‌نشانی جرثقیلش را نزدیک ساختمان برده و به 
سمت آتش آب می‌پاشد. دود و گردوخاک همه جا را پرکرده 
است. چند زن و مرد جوان که ســر و صورتشان خاک‌آلود 
است وحشت‌زده و سرگردان ابتدای خرمشهر ایستاده‌اند. 
بعضی‌شــان گریه می‌کنند، بی‌هدف راه می‌روند و با تلفن 
حرف می‌زنند. می‌خواهند خبر سلا‌متی‌شان را به خانواده 
و دوستانشــان بدهند. در همین حال، حواسشان هست 
که از هم مراقبت کنند. می‌خواهند خیالشــان از سلامتی 
دیگری راحت باشــد. یکی، دو نفــر روی زمین یا پله‌های 
ورودی یک تالار پذیرایی نشســته‌اند. زنی گریه می‌کند و 
دیگری دست گذاشته روی شانه‌اش و سعی می‌کند آرامش 
کند. گویا همگی با هم آشنا هستند، یا شاید قرارگرفتن در 
یک موقعیت هولناک باعث نزدیکی و همراهی‌شــان شده 
است. متوجه می‌شــویم همگی کارمندان یک مجموعه 
درمانی شامل داروخانه، آزمایشگاه و کلینیک دندانپزشکی 
هســتند که هدف حمله قرار گرفته است. عباس شروع به 
تصویربرداری می‌کند و با دوربین نزدیکشــان می‌شــود. 
حس غالب صورت و صدایشان بهت‌زدگی است. صبح که 
رسیده‌اند به محل کارشان حتما درباره اوضاع جنگ حرف 
زده‌اند و اینکه شبِ قبل، صداها خوابشان را آشفته کرده. اما 
هیچ گمان نمی‌کردند به همین زودی صدا نزدیک شــود، 
تصویر شود و زندگی‌شان را آشفته کند. حالا باید با صدای 
گرفته و لرزان به مأموران امداد خبر بدهند که چند نفر از 
دوستان و همکارانشان در ساختمان مانده‌اند؛ ساختمانی 
که حالا تبدیل به آوار شــده است. مدام چشم می‌گردانند 
تا آوارماندگان را میان جمعیت پیدا کنند. به ســاختمانِ 
ویران نگاه می‌کنند؛ شــاید از میان گردوخاک، دوست و 
همکاری را ببینند که با پای خودش به سمتشان می‌آید. 
اما خبری نیست. کسی نمی‌آید، هیچ چهره آشنایی نیست. 
این بار با چشمی پر از امید و التماس به مأموران امداد نگاه 
می‌کنند. مأموران هلال‌احمر و آتش‌نشــانی می‌خواهند 
محل دقیق‌تری از مفقودین بدانند. کدام ساختمان، کدام 
طبقه، کــدام اتاق... و هرکدام از بازماندگان حادثه ســعی 
می‌کنند نشــانی دقیق‌تری بدهند. هر چیزی که ممکن 
است باعث پیداشدن دوستانشان شود، حتی رنگ لباس. 
یکی از زنان با خشــم دســت می‌اندازد به طرف دوربین 
عباس. اعتراض می‌کنــد که چرا فیلــم می‌گیرد. عباس 
دوربین را پایین می‌آورد و سعی می‌کند آرامَش کند. هیچ 
توضیحی نمی‌شود داد. چرا فیلم می‌گیری؟ از چی داری 
فیلم می‌گیری؟ در لحظه هیچ جواب قانع‌کننده‌ای ندارم. اما 
همین سؤالات با تغییر ضمیر در ذهن من هم تکرار می‌شود. 
چرا فیلم می‌گیرم؟ از چی فیلم می‌گیرم؟ و به‌جز اینها پر 
می‌شوم از پرســش‌های دیگر؛ چرا او، آن زنِ به‌جامانده از 
آوار جنگ، این سؤال‌ها را می‌پرسد؟ چرا خشمگین است؟! 
آیا جواب‌دادن به او، هر‌قدر هم پاسخ معقول و مقبولی باشد 
متقاعدش می‌کند؟! یا در پس این سؤال و اعتراض قصد او 
این است که از شر دوربین یا ما خلاص شود؟! دوربین چه 
زحمتی برای او دارد که آزارش می‌دهد؟! آنها‌، زنان و مردانی 
که چند دقیقه قبل مرکز هیچ توجهی نبودند، حالا تبدیل 
به سوژه شــده‌اند و هویت تازه‌ای پیدا کرده‌اند. اسمش را 
می‌گذارم »جنگ‌زده«، »مجروح جنگی« یا هر عنوانی از 
این ‌دست. حالا دیگر آنها شخصیت دیگری دارند که از قضا 
در اوج استیصال اســت. او دیگر آن زن خوش لباسِ چند 
دقیقه پیش نیست. موهایش پریشان، صورتش خاک‌آلود 
و لباس‌هایش به‌هم‌ریخته است. او خودش را در این هیأت 
تازه نمی‌شناسد. هیچ وقت خودش را در این قاب ندیده و 
بدیهی است که نمی‌خواهد در ضعیف‌ترین حالت ممکن 
ثبت و ماندگار شود. آیا آنها در دوربین و نگاه ما نوعی ترحم 
می‌بینند؟ نمی‌دانم. این اولین‌باری نیست که در موقعیت 
جنگی یا بحرانی قرارگرفته‌ام و از آســیب‌دیدگان تصویر 
می‌گیرم. اما این‌بار چیزی متمایز از دفعات قبل است. اینجا 
با تمام جنگ‌ها و بحران‌هایی که دیــده‌ام فرق دارد. اینجا 

سوریه، افغانستان و عراق نیست، سرزمین من است.

علیرضا آل یمین؛ نویسنده و مستندساز

تابلونگاره‌ها

سرمشق براي آيندگان

بســياري از هنرمندان در پي شــهادت رهبر 
معظم انقلاب، دلنوشته‌هايي در فضاي مجازي 
منتشر کردند که توجه کاربران را به‌خود جلب 
کرد. در همان روزهاي اول، يادداشتي از کمال 
‌تبريزي، کارگــردان فيلم‌هايي چون »يک تکه 
نان« و »مارمولک« منتشر شــد که بخشي از 
آن مدتي است روي تابلوهاي شهري هم نقش 
بسته است. او در يادداشتي نوشت: »در تاريخ 
گذشته سرزمين ما، کمتر پادشــاه يا رهبري 
بوده که در برابر تجاوز بيگانگان، با شــجاعت 
تمام ايســتادگي کرده باشد و عمدتا به‌ويژه در 
سده‌هاي اخير، شاهان بزدل، تن به سرسپردگي 
و اطاعت بي‌چون و چرا داده‌اند! اکنون اما ايران 
شاهد رهبري بود که در برابر ائتلاف ناجوانمردانه 
دشمنان غدار، شجاعانه ايستاد و سرمشقي براي 

تاريخ آينده ايران شد.«

نماهنگ واره ها

نماهنگی در تمدن درخشان ایران
نقشــه را نــگاه کن 
/ زمــان را به عقب 
برگــردان / قبل از 
اینکه کشتی‌های شما 
به صخره برخورد کنند 
/ در ســال 1492آنها 
وســط دریا گم شده 
بودند / و ما داشــتیم 
ستاره‌ها و کهکشــان‌ها را بررسی می‌کردیم / زیر 
آسمان شهر اصفهان / علم ریاضی در خون ما جریان 
داشت / وقتی که آنها هیچ‌چیز نداشتند / ما کنترل 
جهان را در اختیار داشتیم / دانش و فناوری باستانی 
/ نگاه نجومی / ما خورشــید بودیم / و آنها تاریکی 

شب...
اینها ترجمه بخشی از نماهنگی لگویی است که این 
روزها در شبکه‌های اجتماعی بسیار دست‌به‌دست 
شــده و توجه کاربران را به‌خود جلب کرده است. 
در این نماهنگ که موسیقی رپ انگلیسی برای آن 
نوشته و تنظیم شده، مخاطب با روایتی از مقایسه 
گذشته و تمدن درخشان ایران با سال 1492میلادی 
در آمریکا مواجه اســت؛ یعنی درست زمانی که 
ایران درآن ســال‌ها در اوج عظمت بــود و تازه، 
کریستف‌کلمب از اسپانیا به سمت آمریکا حرکت 

کرد تا این قاره را پیدا کند.‌

سلاطین ابدی تنگه هرمز
 نبرد ادراکی ایران و آمریکا و شرکایش در عرصه
 رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی با شدت ادامه دارد

و  اعظم  بخــش 
بزرگ‌تــر جنگ‌های 
مدرن، ادامه رسانه‌ای و ادراکی 
دارند، به این شکل که هر جنگی قبل از 
شروع و حین انجام و حتی بعد از آن هدف اصلی‌اش 
این اســت که روی ادراک افکار عمومی اثرگذار باشد 
و صاحبان آن جنگ ثابت کنند که توانســته‌اند پیروز 
بشوند. جنگ تحمیلی سوم اخیر علیه ایران نیز از این 
قاعده مستثنی نبوده و نیست. در واقع قبل از جنگ، 
جنگ ادراکی دشمن علیه ایران شروع شد تا ثابت کند 

که ما چقدر ضعیف هستیم. حین جنگ نیز قدرتمندترین 
بازوی دشمن همان بازوی رســانه‌ای و ادراکی‌اش بود. 
حالا هم ترامپ با رکورد پست‌های روزانه در شبکه‌های 
مجازی خودش می‌خواهد بــه دیگران ثابت کند که در 
این جنگ پیروز شده است درحالی‌که دیگران و حتی 
متحدانش به چنین نتیجه‌ای نرســیده‌اند و علنا دارند 
می‌گویند که آمریکا در این نبرد شکســت خورده و  به 
تعبیر صدر اعظم آلمان، در این جنگ تحقیر شده است. 
نکته جالب‌تر، دست برتر ایرانی‌ها در برخی جبهه‌های 
رسانه‌ای بوده که نمونه بارز آن انیمیشن‌های لگویی و 

ســرودخوانی‌ها و حضور جدی سفارتخانه‌های ایرانی 
در شبکه‌های مجازی در سراســر جهان است. به واقع 
جنگی تمام‌عیار در این حوزه هنوز ادامه دارد و خاتمه 
نخواهد یافت. دیروز و امروز نیز با محوریت تنگه هرمز 
خبرهای زیادی‌ ردوبدل شد. ترامپ وعده پروژه آزادی 
برای تنگه‌ای را داده که پیش از این هم باز بوده اســت. 
حالا آمریکایی‌ها قرار است یک تنگه را که قبل از حمله 
آنها باز بود، باز کنند تا از آن یک دستاورد بزرگ برای 
خودشان بسازند. با هم نگاهی به بخشی از نبرد ادراکی 

ایران و آمریکا و شرکایش می‌اندازیم.‌

جهان نباید در این جام جهانی، 
خون‌های به ناحق ریخته شده توسط 

آمریکا را فراموش کند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: درصورت حمله 
 مجدد به ایران، جهنم واقعی را 

در منطقه می‌بینید.

 پیش‌بینی آینده نزدیک؛ آخرین سلفی
 در قعر خلیج همیشه فارس!

محمدباقر قالیباف: ایران آغازگر هیچ 
نبردی نیست، اما اگر پای صیانت از مرزها 

در میان باشد، تمام این سرزمین به پادگانی 
از سربازان جان‌برکف تبدیل خواهد شد.

حرف‌های ترامپ در 
مورد توقیف کشتی‌ها 
توسط نیروی دریایی 
آمریکا که گفته بود: 
»همه‌‌چیز را توقیف 

کردیم. ما مثل دزدان 
دریایی هستیم.« 

سوژه کارتونیست 
شهیر، کمال شرف 

شده است.

پویانمایی مینیونی شکست محاصره 
تنگه هرمز که این روزها در فضای 

مجازی پربازدید شده است.

روابط‌عمومی ارتش اعلام کرد: با 
اخطار قاطع و سریع نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسلامی از ورود 
ناوشکن‌های دشمن آمریکایی- 
صهیونی به محدوده تنگه هرمز 
ممانعت شد.


